
 صدا

 صورت در راه
 

 

 

 

 

 

 
 صفحۀ یک



 صدا

 صورت در راه

 
 

 

 

 

 
 صفحۀ دو



 

رقیق و بی وزن اثیر  

آتشآب و خاك و باد و   

 
 

 

 

 
 

 شهریار بیگی

 



 شناسنامۀ کتاب

 

 بیگی / شهریار  

 اثیر رقیق و بی وزن   خاک و باد و آب و آتش

 تهران نشر نیک آیین 

 یک هزار و سیصد و هفتا د و هشت

د و شش صفحه یک صد و هفتا  

 شعر پارسی سده چهاردهم

 نوبت چاپ اول پاییز یک هزار و سیصد و هفتا د و هشت

  جاپ فرشیوه
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 صفحۀ چهار
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 صفحۀ شش



 

 دفتر اول

 
 

 

 

 

 

 به آن حادثه 

آن رویدادبه   



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 صفحۀ هشت



 یک

 

 

خاك او می ریزند بر رویخاك را  مشتی  

خاك می سپارند به سردیو او را   

 

زنم تنها چرا پرسه میمن در این جا   

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ نه



 دو

 

 یاد

تو ۀو خاطر  

من و  

 

 سكوت

 و سكون

 ساکت شدن 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ ده



 سه

 

 فردا باز می گرد

پیشین نه با باور و هستی  

نوین و اندیشۀ نه به دلیل داشتن عقل  

 

آیین قدیم نه مطابق با  

و مرسوم آیین مقدر نه هماهنگ با  

زمین  درآداب و رسوم نه همچون   

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ یازده



 چها ر

 

 فردا كه هیچ

روز ماهمچون ام  

 انگار هیچ به حساب نمی آید 

 

چه در پس آن  

 امروز یا فردا

چه خواهد شد در پس آن   

 

 

 

 

 

 

دهدوازصفحۀ   



 پنج

 

 و نقش زمین

 

زمانو   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ سیزده



 شش

 

 در حال فرار بودیم

به ما حمله كردندكه آنان   

 

 بهترین راهِ چاره را برنگزیده بودیم

 شریف ترین آنان نیز نبودیم

ما نه  

 و نه آنان

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ چهارده



 هفت

 

خواهد فرصت می دیدن ایبر  

 

  تصویریهیچ  كه از خویش وقتی

 در ذهن خویش نداشته باشد

درست تصویریچگونه از خویش   

 در نزد خویش

 در نزد همگان داشته باشد

 

 

 

 

   

 

 

 صفحۀ پانزده



 هشت

 

 می شنوی

ماند می به لالایی  

شب كه در انتهای  

گذرد كی نیز میاز مرز تاری  

 تو را آرامش می دهد

به ابدیت می رساندانگار تو را   

 

 می شنوی

نیست شباهت به لالایی  بی  

 

 

 

 

 

 صفحۀ شانزده



 نه

 

 سر تا پا خیس

خزد ه ای میبه زیر سقف ویران  

 در زیر باران

خیس است ههم كه در آن جا در آن جایی  

بارد باران میدر آنجا نیز هنوز   

 

در امان نیست آنجا نیز در در آن جایی که  

خویش هرگز برای كه در آن جایی  

ستنیز جان پناهی نی برای دیگریو   

 

 

 

 

 

 

دهفصفحۀ ه  



 ده

 

بیش نیست شهرت ناپایداری  

 

 شهرت به آن

شود به آن ختم نمیهمچون آن   

 با آن به ابدیت

رسد نمی ی آنبه انتها  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هیجده



 یازده

 

كند عادت نمی به تاریكی  

ك ستارهبه ی  

ماند میروشن  به یك خورشید  

 

 ساده

 روان

 آسان 

 روشن

گوید واضح می  

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ نوزده



 دوازده

 

نوشد آبی میجرعه   

طلبد مهلت می و از تو  

 

كه او نیز برودتو بگذار   

بماند آزاد باقی همانند خویش  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ بیست



 سیزده

 

دهد این چنین ادامه می و او  

دهند امه میاین چنین اد و آنان  

 

در آوردن دیگران و از پای  

هموار ساختن راه خویشتنو   

 همه انگار همان راه را برگزیده اند 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ بیست و یک



 چهارده

 

 دوباره بگوی

 

ستا چیز دیگریبه ظاهر شنیدن   

ی می تواند باشد دیگر چیزیپذیرفتن  و به باطنِ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوصفحۀ بیست و   



 پانزده

 

خندد میگ به مر و او  

 

زند لبخند میبه او  و مرگ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سهصفحۀ بیست و   



 شانزده

 

 تا بگذرد

بكندطلوع تا   

 

 صبح شود

 عاقبتِ خویش گردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ بیست و چها ر



 هفده

 

دلیل بی  

علت و بی  

 

ست جهان كاملی  

در آن كامل نیست   اگرچه هیچ چیز  

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجصفحۀ بیست و   



 هیجده

 

اره نداردرفتن كه استخ  

 

نهایت است زبان بی  

 پر از واژه و داستان

 پر از شور و حكایت است

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ بیست و شش



 نوزده

 

رود از دست می  

این سرگذشت در غیبت پوشیدۀ  

 

محض این هستی  

گراین وحدت روشن  

 

 

 

 

 

 

 

 

هفتصفحۀ بیست و   



 بیست

 

این میانآید در  به خود می  

 در میان سیل خروشان مردم

كشیدند را میكه هو  

 

فرستد درود میمردم دنیا  همۀبه   

گذرد و همه كس دنیا میاز همه چیز   

 

 

 

 

 

 

 

 

شتصفحۀ بیست و ه  



 بیست و یک

 

گفت می  

 زمین را دریابید

 مردمان این زمین را در یابید

 

شود تر میكوچكروز به روز   

شوند تر میكوچكروز به روز   

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ بیست و نه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ۀ سیصفح  



 

 

 دفتر دوم
 

 

 

 

 

 

 

        به دلایل روشن

آشكار و مبرهن مبانی  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحۀ سی و دو   



 یک

 

 به هم پیوستیم

در هم آمیختو همه چیز   

 

شبما و هزار و یك   

و آن شبما   

دیگر هایو شب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ سی و سه



 دو

 

برد به ترانۀ خود میهمه را   

خواند می برای تسكین درد خویش  

 

روستا بوی  

آب بوی  

بابونه بوی  

خاك بوی  

 

 

 

 

 

 

 

چهارصفحۀ سی و   



 سه

 

 این گونه اندیشیدن

 این گونه احساس كردن

 این گونه رها شدن

 

 این گونه دست شستن

 این گونه دست كشیدن

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ سی و پنج



 چها ر

 

 و تو

 در همه حال

 حرفی برای گفتن داشتی

 

نداشتی اگرچه حرفی  

 

 

 

 

 

 

 

 

ششو  صفحۀ سی  



 پنج

 

واسطه گذشت بیو   

 

خویشتنبی  هستیو   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ سی و هفت



 شش

 

تا آخر خواندو این روایت را   

ملكوت در چند قدمی  

 

 با حقیقت حاضر

 با حقیقت همگان

 در هم آمیخته بود

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ سی و هشت



 هفت

 

 در سكوت

 در تنهایی

شد پر و خالی می  

 

 چرا او

شده بودناسیر این عادت   

 

 

 

 

 

 

 

نهصفحۀ سی و   



 هشت

 

 بیهوش شد

هیچ نفهمیددیگر   

 مرده بود

شده بود  خاموش  

 

را در بر گرفته بود  این گونه همه جا سكوتچرا   

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ چهل 



 نه

 

 و هستی عظیم پر آشوب

 

 و فضای صامت پر سكون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ چهل و یک



 ده

 

 تنهایی

 جمع همگان

 

 غریبه

 و آشنا

 همۀ مردمان

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ چهل و دو



 یازده

 

قرار یافتندآرام و و این چنین   

 بی هیچ نامی

 بی هیچ منزلتی 

 

هیچ نشانه ای  بی  

 بی هیچ نشانی

 

 

 

 

 

 

 

سهصفحۀ چهل و   



 دوازده

 

 گیج شده است

مدام در این سرگیجۀ  

خورد پیوسته غوطه می  

 

 سر و تن نابجا

سر تن بی  

اندام سر بی  

 

 

 

 

 

 

چهارصفحۀ چهل و   



 سیزده

 

آشكارو  هم معلوم بود  

پنهانهم معلوم نبود و   

 

 به ابدیت راه داشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجصفحۀ چهل و   



 چهارده

 

 یك چیز بود

نمود می هچند گون اما  

 

 نه

 تنها یك چیز نبود

 همه چیز بود

 

 

 

 

 

 

 

ششصفحۀ چهل و   



 پانزده

 

توو   

در راهی شاید  

 

اوو   

رسیده است شاید  

 

 

 

 

 

 

 

 

هفتصفحۀ چهل و   



 شانزده

 

كه تا دوردست خاطرمخواستم  می  

 حضور تو را تكرار كنم

  بسیار دور بودی

 با هر بار نگاه كردن به من

به من هم این فاصله از  

رفتیمی  تردورپیوسته   

 

شدیمی دورتر   

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ چهل و هشت



 هفده

 

 و زلزله

به حركت وا داشتهمه چیز را   

 

 همهً آنچه را كه

 به ظاهر بی حرکت هستند

آنچه را كه همۀ  

حرکت هستند  حال پیوسته در در واقع  

 

 

 

 

 

 

 

نهصفحۀ چهل و   



 هیجده

 

 به یك باره

سپارد به آب میتن خویش را   

 

او جدا از تن جانِ   

        و تنی که جانی ندارد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ پنجاه



 نوزده

 

 لبریز شد

 سرشار

 

 صریح ادا كرد

 و رفت

 

 

 

 

 

 

 

 

و یک صفحۀ پنجاه  



 بیست

 

لقه شدحلقه ح  

 و بعد ناپدید گردید

 

كه در آب انداخته بودبود  اثر سنگی  

شده بودنسنگ  آن همچون خویش كه همچون  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوصفحۀ پنجاه و   



 بیست و یک

 

هست به صورتی  

نیست یا بی هیچ صورتی  

 

چگونه هستهست اگر هست   

 نیست اگر نیست چگونه نیست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سهصفحۀ پنجاه و   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حۀ پنجاه و چهار صف  



 

 دفتر سوم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     همگان به رستگاری

شریف ترین مردمان به   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحۀ پنجاه و شش   



 یک

 

 سر برداشت

 از خیال خود دست كشید

یشخو در حضور یگانۀ  

جدا ساخت گیخویش را از دوگان  

 

دست كشید از دوگانگی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ پنجاه و هفت



 دو

 

است او كه دیگر رفته  

پیوسته استشاید به ماه   

 شاید نور شده است

 شاید همچون مهتاب و رودخانه

 به دریا پیوسته است

 

 شاید طپش قلب تو

من شده است طپش قلب  

 به حیات جاودانه

پیوسته استعشق   

 

 

 

 

 

 صفحۀ پنجاه و هشت



 سه

 

در خواب و بیداری دیگر  

 دیگر در همه جا

ناممكن است برای او درك آن  

 

در هوشیار نیستدیگر آنق  

 نه

  نیست دیگر صاحب آن هوشیاری

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ پنجاه و نه



 چها ر

 

نگفت كه تو چرا و كسی  

 و چگونه آن را سراییدی

نپرسید كه نام تو چیست و كسی  

 به كه می مانی

 به كجا می روی

 

از كجا آمده ای یا اصلا  

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ شصت



 پنج

 

دلیل به آن وسعت بی روی  

درو به آن سوی می  

پیچك همچون شاخۀ  

در نوردیده استمرزها را  كه همۀ  

 

  در این سوی پیچك همچون شاخۀ

و حیات خویشكه از محل باغچه   

 به حیاط آن طرف دیوار رسیده است

 

 

 

 

  

 

 صفحۀ شصت و یک



 شش

 

زیست در میان مردمان  

نكرد اما زندگی  

ممكن گریزان بود انگار از هر آنِ   

خواست انگار هیچ نمی  

دهیچ نبو  

 

عام بود مورد مضحكه و مسخرۀ به یك اندازه  

بود شده مورد اهانت و سرزنش خاص به همان اندازه  

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ شصت و دو



 هفت

 

 بهانه می گیری

می مانی نه به خود  

 كه بگویم آنی

 

 نه چنانی

چگونه ایكه بگویم   

 

 

 

 

 

 

 

سهصفحۀ شصت و   



 هشت

 

 ماییم

این راه دیرینسال مسافران كهن  

 

ر همه چیزدر براب  

هیچ چیز  در نبود  

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارصفحۀ شصت و   



 نه

 

 و هر آنچه نبود

 

به او نرسیده بود چرا  

نداده بودندچرا به او   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ شصت و پنج



 ده

 

گردد بر می  

شود آن خیره می به  

 

 اوج دلتنگی

آشكار دوباره پنهان شدن و لحظۀ  

پنهان دوباره آشكار شدن  و لحظۀ  

 

 

 

 

 

 

 

شصت و ششصفحۀ   



 یازده

 

 تنها بود

 

 همچون دیگران

خویش خانوادۀ با  

 در آن جا بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ شصت و هفت



 دوازده

 

 یك نفر غمگین است

 یك نفر خوشحال

 یك نفر به دور از خویش

 به دور از دیگران

 یك نفر همراه با همه چیز

 همراه با همگان

 

 یك نفر متولد شده است

 داند چرا او نیز نمی

 متحول شده است یك نفر

 به همه چیز می گوید اعجاز

 

 

 

 صفحۀ شصت و هشت



 سیزده

 

 هر یك مدهوشانه

رسیدند به آن سویاراده  بی  

 

هیچ نیندیشیدندهیچ یك دیگر   

نبودند هیچ یك دیگر با خویش  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نهصفحۀ شصت و   



 چهارده

 

كه دوستتان داردگوید  او به شما می  

 

گویید چه میشما در پاسخ به او   

شنوید چه می شما در پاسخ به آن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هفتاد



 پانزده

 

گریزد بی گاه می  

 در این لحظه

 

 رها از این لحظه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هفتاد و یک



 شانزده

 

نوشد باده می  

ردنگ می و به باد  

 

آن باده كو جذبۀ  

 كجاست جذابیت آن باد

 

 

 

 

 

 

 

 

دوصفحۀ هفتاد و   



 هفده

 

ایستد یهرگز باز نمزمان گوئیا   

شود خسته نمیهرگز   

 

همگان  همچون زانوان خستۀ  

افتد از پای نمی  

 

 

 

 

 

 

 

 

سهصفحۀ هفتاد و   



 هیجده

 

 باور كن

آید به دست نمیكه آسان   

 نه در گذشته

 نه در حال

ایشان نه در آیندۀ  

 

نه در پس آن  این و نه در پی  

محال   نه در پس آن آیندۀ  

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هفتاد و چهار



نوزده                                                            

 

یپذیربآن را  اگر نخواهی  

 بی شک آن را نمی پذیری

 

 دل خوش نمی داری

 آن را انتخاب نمی کنی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجصفحۀ هفتاد و   



 بیست

 

 در آن تجزیه شد

 به فنا پیوست

 

به او جمعی  

معتقد شدندبه آن   

از او جمعی  

ست شستندد اعتقاداز آن   

 

 

 

 

 

 

 

ششصفحۀ هفتاد و   



 بیست و یک

 

 فرض را بر این بگذاریم

در محضر شماحضور  كه برای  

مجدد یافته ایم توفیقی  

فراتر بسی  

تر از این دیدارو فراخ  

 

از این انتظار فراتر بسی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هفتاد و هفت



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هفتاد و هشت



 

 

 دفتر چهارم
 

 

 

 

 

 

 

                 

  گوید در دل میبه آنچه 

  شنود    آنچه در دل می



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هشتاد



 یک

 

گویند باز میحكایت تو را   

جدا از همدر هفت حكایت   

 

ستاشاید حق همگان این   

 شاید حق همگان

باشد شنیدن تنها یك حكایت  

شانشاید حق ای  

 شنیدن هر هفت حكایت است

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هشتاد و یک



 دو

 

كوبد پنجره می شیشۀ بر  

آورد می تو را به خود  

 

تا مرگما  فاصلۀ  

شود گاه معلوم نمیهیچ  

 از آن به بعد چه

شود معلوم میبعد از آن  دیگر چه چیزی  

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هشتاد و دو



 سه

 

 دیگر چه می خواستی

بودیمن  ترین لحظۀ تنهاتو   

 

 یك آواز تلخ

 یك ترانهً دلگیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هشتاد و سه



ها رچ  

 

 و سرنوشت آدمی

و ناشناختهشناخته   

 

 و سرنوشت انسان

و مشهود مشهور  

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارصفحۀ هشتاد و   



 پنج

 

نمیدانند گوئی مردم  

کدامین آنها را برگزینندکه از این میان   

 

كمك كنیمست كه به یكدیگر ابهتر آن   

بشتابیمیكدیگر به كمك که بهترین آن است   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجصفحۀ هشتاد و   



 شش

 

 شگفت انگیز است

 

گویند همه چیز را نمی اگر چه همگان  

شنوند همه چیز را نمی اگرچه همگان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هشتاد و شش



 هفت

 

 عین كمال

 عین ایمان و احسان

 وصف آن را یافتند 

 

هیچ نیافتند غره شدند دیگر چون به خود  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هشتاد و هفت



 هشت

 

من لحظۀ  

 انتظار فراتر

 دست تقدیر

 

 التهاب

 انتظار

 تردید

 

 

 

 

 

 

تشصفحۀ هشتاد و ه  



 نه

 

یافتنپنهان را  آن هجای عاقبت و او  

 

 نه

شد شنیده نمی  

رسید به گوش نمی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هشتاد و نه



 ده

 

به خانه رسید وقتی  

 او رفته بود

 

نبود در آن یكه بازگشت و رفتنی  

بازمانده بودكه  و رفتنی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ نود



ازدهی  

 

 و همه

 و هیچ

 

 هیچ

 و همه 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ نود و یک



 دوازده

 

با عجله بازگشتخویش  به خانۀ  

 درب

 در

 پنجره را باز کرد

 همه را با هم باز گذاشت

پرسید از خویش  

این شهر چرا فضای  

 اینقدر خفه كننده شده است

 

 دوباره از خانه خارج شد

از همگان همان را پرسید پیوسته   

ا همواره تکرار کرد همان پرسش ر  

 

 

 

 صفحۀ نود و دو



 سیزده

 

دهم قول میو گفت   

 و قول داد

 با همان جذبه و توان صورتی

ه بودكه ناتوان گردید  

 

 از قول

 تا عمل

نبود آیا فاصله ای در این میان  

 

 

 

 

 

 

سهصفحۀ نود و   



 چهارده

 

 چه فایده دارد

 اگر این آب زلال 

 گل آلود شود

 و این آسمان آبی

گردد سیاه رنگ تیره و  

 

بیشتر از گفتارشان آدمیان را  

توان شناخت میاز كردارشان   

 

 

 

 

 

 

چهارصفحۀ نود و   



 پانزده

 

درد و مهلكۀ  

 و این واقعیت

 

 آن سوی رسته

 آن حقیقت

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ نود و پنج



 شانزده

 

 دانسته

 یا ندانسته

گذشت همه چیز می  

كند تردید نمی  

 

 چگونه باور كند

گذردمی  كه خود نیز  

 خود نیز می گذرد

است  گذردر خود نیز   

 

 

 

 

 صفحۀ نود و شش



 هفده

 

شده است دچار فراموشی  

فراموش كرده استخود را نیز  حتیهمه چیز   

 

 و آن جا

 و این جا

 و هیچ جا

 و هم جا

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ نود و هفت



 هیجده

 

 آری

از آسمان فرو افتاد شاید در آغاز نمدا نمی  

زمین تولد یافتدر  شاید از زمین رویید  

 

 نه

مانده است باقیدر زمین  انسانی دیگر نه  

گام نهاده است به ملكوت آسمان تاكنون انسانی نه  

 

 

 

 

 

 

 

صفحۀ نود و هشت     



 نوزده

 

خاك زمین هستندوارث آب و   

 

 آب را آلوده اند

كرده اند تهیاز آن خاك و زمین را نیز   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نهصفحۀ نود و   



 بیست

 

بود در حال شكل گیری هن اوبار دیگر در ذ  

بودندنهم  كه به صورت دو همزاد هم صورت  

 

 همچون صدا

 و سكوت

 همچون روشنی

 و تاریكی

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد



 بیست و یک

 

 و مرگ

 بی هیچ كنشی

 بی هیچ واكنشی

 بر ایشان گذشت 

 

 گذشت

 اما نگذشت

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و یک



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و دو



 

 

 دفتر پنجم
 

 

 

 

 

 

 

 

ظاهر  سیمای به  

     به عمق باطن



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها رچصفحۀ صد و   



  یک

 

 

 برخاستی

 و به راه افتادی

 و از هر سوی گذشتی

 

 خجسته باد

  اینچنین روزی فرخنده باد 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و پنچ



 دو

 

 حضور

 

 سرشار است

آشنا به صحبت دلِ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و شش



 سه

 

دبر با خود میهمه چیز او را   

 

 از قلب او رویید

 و به همه چیز مبدل گردید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و هفت



 چهار 

 

 در آن

 در بیرون

 در درون

 در آن نهان پنهان

  در داخل آن

 

افتد اتفاق می  

 اتفاق افتاد

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و هشت



 پنج

 

گوید در لحظه می  

 بی آن كه باز ایستد

كند بی آن كه مكثی  

 

به دنبال آنآن كه  بی  

رهسپار شود و آن سوی ن سویبه ای  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و نه



 شش

 

گوناگون نام های با  

شدند معرفیبه یكدیگر   

 انسان

 آدم

 حیوان

 سنگ

 گیاه

 آب

 

 هیچ یك هیچ یك را باز نیافتند

 هیچ یك هیچ یك را باز نشناختند

 

 

 

 

هدصفحۀ صد و   



 هفت

 

شود رنجیده نمی هرگز  

تكرار نكنیمموضوع را دوباره این  تا اما بگذارید  

 این جهان پر ر نج و آشفته را دوباره باز نیافرینیم

 

 از مرگ نهراسیم

را تجربه كنیم زندگی و به معنی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و یازده



 هشت

 

 و دچارِ بودن

 و دچارِ شدن

 

مبهم زمان و هیاهوی  

موهوم هستی  

 

 

 

 

 

 

 

 

دوازدهصفحۀ صد و   



 نه

 

 اكنون دیر است

 

از آن دیگر چیزی  

و زمان آن کنوناز ا  

نمانده است باقیاز این حال   

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و سیزده



 ده

 

 پیر شوی

به من گفت او  

آن گفتن ادامۀ  

بعد ماند برای باقی  

 

از این میانبرد مرگ او را   

به اینجا بازنگشت هرگز  

ما بعد از آن هرگز نیامد به میان  

 

 

 

 

 

 

دهچهارصفحۀ صد و   



 یازده

 

 به گوش خویش نجوا كرد

 شب هنگام

 

 از خود پرسید

سراغ گرفت از خویشتن خویش  

  خویش را به یاد نمی آورد 

 

 

 

 

 

 

 

انزدهپصفحۀ صد و   



 دوازده

 

گفت همواره فاش می  

صورت حقیقت آغازیناز   

و پایان حیات  واقعیت آغازتا   

 

و پایان زمین از آغاز  

آغاز و پایان هستی از   

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و شانزده



 سیزده

 

نیز هستتو  بی  

 

ستدیگر ه به گونه ایاما با تو   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و هفده



 چهارده

 

 و او

فهم خویش بود رایبه ماو در حال تبدیل شدن  

 

رساند به حقیقت میاو را   

داشت باز میاز حقیقت او را یا   

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و هیجده



 پانزده

 

 تنها هست

همگان است اگرچه در میان   

زرگ با سیل جمعیتچه در این شهر باگر  

در رفت و آمد است  و آن سوی به این سوی  

 

گوئیا نیست اگرچه هست  

نیستانگار  اگرچه هست  

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و نوزده



 شانزده

 

همه پوچ او و هیاهوی  

ایشان و همۀ روزهای زندگی  

 

 چگونه است

ماند به چه می  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و بیست



 هفده

 

ستا این هم زمزمه ای  

 

ستیا سرشار  ستا تهی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و بیست و یک



 هیجده

 

 بپذیر

باشم آیینه ای  

را بنمایانم و تو  

 

تو یا بی  

 من شوم

 از خود 

دور شومرچه هست و ه  

 

 

 

 

 

 

دوصفحۀ صد و بیست و   



 نوزده

 

 در همه جا

 معلق بود

 

افتاد اتفاق می  

شد تجربه می  

 

 

 

 

 

 

 

 

سهصفحۀ صد و بیست و   



 بیست

 

 مدهوش

 

ماند كه به خویش می جایی تا آن  

ماند باز میكه از خویش  از آن جایی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیست و چهار صد و صفحۀ  



 بیست و یک

 

 و این حیات مبهم

 

گفتگو و این حضور بی  

گذر این وهم زود  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و بیست و پنج  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحۀ صد و بیست و شش    



 

 

 دفتر ششم
 

 

 

 

 

 به حقیقت شیرین

     یقت تلخحقبه 

  واقعیت موهنبه 

     واقعیت دردبه 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و بیست و هشت



 یک

 

 نقش وهم

تهبه هم پیوس و تاریكی  

 

زمین در روی  

 همان

 بر روی در و دیوار

  به همان صورت

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و بیست و نه



 دو

 

 عاقبت باز ایستاد

نبود گریزی از آن هیچ كس و هیچ چیز را  

 

ستا كه روز دیگریوفردا   

 و فردا که در دست دیگران نیز نیست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و سی



 سه

 

 من بودم

نبودی و تو افسانه  

ایستادیمدر باران   

 و صورت یكدیگر را شستیم

یكدیگر بوسه زدیم و بر گونه های  

 

 و آن قصه

 این گونه آغاز شد 

 

 

 

 

 

 

و یک صفحۀ صد و سی  



 چها ر

 

 تو دیگر نیستی

چه آمده استسر تو بر   

 

گذرداین گونه ب چرا باید بر من  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوصفحۀ صد و سی و   



 پنج

 

 سهم كوچك ما از آن

ه كوچك نبودک  

 

در نظر همچون آنِ   

و آن نبوددر چشم این   

 

 

 

 

 

 

 

 

سهصفحۀ صد و سی و   



 شش

 

 و او

دهد ایوان مقبره میكه تكیه بر   

 

 و او 

 كه همچون تصویری

 از تصویر همگان

گیرد جای می خویش سر مقبرۀ بر  

 

 

 

 

 

 

 

چهارصفحۀ صد و سی و   



هفت   

 

دارد چه فرقی  

مانیم یا نمیمانیم  می  

 

كه مانده ایممگر نه این است   

درمانده ایممگر نه این است كه   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجصفحۀ صد و سی و   



 هشت

 

 او آمد

 و رفت

 

 آنان نیز

 آمدند

 و رفتند

 

 

 

 

 

 

 

ششصفحۀ صد و سی و   



  نه

 

خورند هم غوطه می در  

گویند از هم میدر این میان   

 

پر رمز و راز و آن قلمروی   

پنهان  و آن قلمروی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و سی و هفت



 ده

 

 سعی

 و تلاش

 و كوشش

 

 و هر چه را

دهم كه انجام می  

 و هر چه را

رسانم كه به انجام می  

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و سی و هشت



 یازده

 

 به سبب نیستی

پذیرفتمفراغ تو را   

 

 فراغ مرا نیز تو بپذیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نهصفحۀ صد و سی و   



 دوازده

 

ندكه از آن پس در آنجا نما و گامی  

 

گام برداشت از پس آنكه از آن پس  و گامی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و چهل



 سیزده

 

 اینك در جریان است

 

گویم زندگی را می  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکصفحۀ صد و چهل و   



 چهارده

 

من حتی بی  

دارد برمی گام  

 

تو حتی بی  

رود می به پیش  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و چهل و دو



 پانزده

 

تو در رویای  

زنم جوانه می  

 

رویم می  

شوم خود می  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و چهل و سه



 شانزده

 

انجامد به یقین میو یقین به آنچه   

 

آید آنچه پدید می  

شود آنچه پدیدار می  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و چهل و چهار



 هفده

 

 همچون هر روز

 تو را

 همه را 

خواند به خود می  

 

از خواب خویشخیزند  بعضی بر می  

جویند آن را می  

دیگر زنده نیستند بعضی  

 چگونه از این خواب برخیزند

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و چهل و پنج



 هیجده

 

 در همه جا

 هست

 و نیست

 

ر استیپیوسته در حال تغی  

 

 

 

 

 

 

 

 

ششصفحۀ صد و چهل و   



 نوزده

 

همین یعنی زندگی  

 آن را این گونه پیچیده نكن

از من بگیر این انار را  

 و در كنار آن سیب

 و آن پرتقال بگذار

 

كنم نقاشیبگذار كه آنها را   

  نیز بگذار كه آنها را

 بعد از این نقاشی

خوردن تو برای  

 پوست بگیرم

 آماده کنم

 

 

 

 صفحۀ صد و چهل و هفت



 بیست

 

 صورت ناب یك اتفاق

یك دیدار شایِ در تجرید تما  

 

 همچون آغاز

دلیل بی  

 همچون پایان

علتبی   

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و چهل و هشت



 بیست و یک

 

 و آنگاه

 در آنجا اقامت یافت

 و آرام گرفت

 

 یك آن

 قبل از آن

 یك آن

 بعد از آن لحظه

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و چهل و نه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحۀ صد و پنجاه    



 

 

 دفتر هفتم
 

 

 

 

 

 

 

 

   ار به آرام و قر

رامش و ایثارآبه   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحۀ صد و پنجاه و دو   



 یک

 

 لحظۀ ناب

لذت  طعم  

 

 تقرب

رتو اشا  

 دوری

 و نزدیكی

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و پنجاه و سه



 دو

 

گردد میبه دنبال خود   

اگر عاقبت پیدا كندخود را   

 با خود چه خواهد كرد

 

پیدا نكردآخر خود را در آنكه   

 چگونه خود را خود صدا كرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحۀ صد و پنجاه و چهار    



 سه

 

سرد و شبی  

خسته و مردی  

 و تاریكی

 

سرد هاییو شب   

خسته و پاهایی  

 و زندگی

 

  

 

 

 

 

 صفحۀ صد و پنجاه و پنج



 چها ر

 

 و عشق

 و مهر

گیرد پیشی می  

 در همه جا

 در همه طرف 

 

 و عشق

 و مهر 

گیرد پیشی می  

 از همه چیز

 از همه كس

 

 

 

 

شش صفحۀ صد و پنجاه و  



 پنج

 

پیوستندبه یكدیگر   

 دیگر خودشان نبودند

 

شك در گیر بی  

دیگر شده بودند با فرایندی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هفتصفحۀ صد و پنجاه و   



 شش

 

 شب 

كه همه آرمیده اند و پرندگانی  

 شب

روند می و حشره هایی كه به هر سویی  

 

 شب

 و تو كه به خواب رفته ای

 شب

روم میو من كه به دنبال تو به خواب   

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و پنجاه و هشت



هفت   

 

 توجه

 توجه

 توجه

 

 هیچ كس هیچ توجه نكرد

 هیچ کس

 هیچ كس هیچ متوجه نشد

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و پنجاه و نه



 هشت

 

چهار ساعتو این بیست و   

به هم پیوسته و این ثانیه های  

 

این مردمان از هم جداو   

این مردمان تنهاو   

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و شصت



 نه

 

توجۀ خویش نشدهیچ م  

 هیچ متوجۀ اطراف خویش نگشت

 

 هیچ با خود

 از آن سوی

نیاورد به این سوی  

یچ با خوده  

 از این سوی

نبرد به آن سوی  

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و شصت و یک



 ده

 

 و یك جسد سرد

به دور مانده استكه از همه چیز   

 از همه سوی

 از همه طرف

 

 از هیچ سوی

 از هیچ طرف 

 

 

 

 

 

 

 

دوو  صفحۀ صد و شصت  



 یازده

 

 چشم فرو بست

فارغ گشتاز درد خویش   

 

بر صورت دارد دیگر نه ماسكی  

  دیگر را نه صورت خود

نشان می دهد به دیگری  

 

 

 

 

 

 

 

 

سهصفحۀ صد و شصت و   



 دوازده

 

باز پس می گیرداز همگان  همه چیز را  

 

ستانگار هیچ نی  

 نه

 هیچ را چگونه از هیچ باز پس بگیرد

 

  

 

 

 

 

 

 

 

چهارصت و صفحۀ صد و ش  



 سیزده

 

 و انسان

 دوید

 تا خود را به او برساند

 

فایده بود بی  

دوید پیوسته می  

 و از همه چیز

 و همگان می گریخت

 دوری می کرد 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و شصت و پنج



 چهارده

 

روان نیستندآن  كلمه هایگویند  می  

دارند تلفظ مشكلی  

 

 نه

به خاطر آن نیستاین مشكل   

نوشته اند به سختیكه این كلمه ها را   

 بل همه به این خاطر است

نیافته اند خویش را اصلی خوانندهكه   

 

 

 

 

 

 

 

ششصفحۀ صد و شصت و    



 پانزده

 

 بر سر زندگی

 به بحث منشین 

 تأمل كن

 

كوتاه و بلند ز آن همه اسامیو ا  

مگذر به سادگی و آن همه دوست  

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و شصت و هفت 



 شانزده

 

ما و جای خالی  

جا نمانده استبه گذشته  در  

ما جای خالی  

 در آینده نیز جای نمی گیرد

 

ما جای خالی  

حال ایستاده است کدام در  

است بر جای مانده در كجا  

در راه است در امتداد کدام راه  

 

  

 

 

 

 

تشصفحۀ صد و شصت و ه  



ههفد  

 

شباهت نداشتبه هیچ   

 نبود

 وجود نداشت 

 

كرد احساس میآن را  جای خالی  

  كشید سر میبه هر كجا بال آن به دن

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحۀ صد و شصت و نه   



 هیجده

 

 و او زیست

 در این میان

 

هم در این پستی  

هم در این روزگار  

 همچنین 

 به همان صورت 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و هفتاد



 نوزده

 

 هستی

 و راز و رمز زیستن

به گوش خود شنیدندهمه چیز را   

 

را هم همه چیز و گفت و گوی  

را هم شنود همگان و گفت و  

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و هفتاد و یک



 بیست

 

كند كسی زندگی نمیدر این جا   

هیچ نگفته است یتا به حال هیچ كس  

 

 تا به حال

 هیچ كس

 هیچ نپرسیده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و هفتاد و دو



 بیست و یک

  

كوتاه هایو گام  

بلندهای گامو   

 

 و راه

 و رهگذر

 و فاصلۀ باقی مانده 

 

 

 

 

 

 

 

صد و هفتاد و سه صفحۀ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و هفتاد و چهار 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و هفتاد و پنج



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و هفتاد و شش


